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Abstract  

One of the types of poetry music is internal music, which is more often seen as a repetitive 

phonetic. This type of music, along with rhymes and rows, is also semantically important 

in addition to helping to coordinate the phonetic verses. Scholars repeat for a variety of 

reasons, such as focusing on an issue, showing its importance, and attracting audience 

feedback. Repetition has a variety of names that are arranged in verbal arrays: phonemes, 

puns, syllable repetition, word repetition, semantic network, Rad Alsdr Ala Al-Ajz, Rad 

Al-Ajar Ala Al-Sadr etc. In this study, with the aim of identifying the phonetic properties 

of Rumi’s Masnavi and Sanaei’s Hadighat, we examine the two effects in terms of the 

way of repetitions using the descriptive-analytical method, and we conclude that the 

repetition of the word is one of the important elements in these two works. The repetition 

of the word in the Masnavi is more purposeful and contributed to the semantic coherence 

and the longitudinal relations of the verses. Other types of repetitions include Repeating 

at the beginning of the sequence verses, repetitions from the beginning of hemistich, 

phonemes, semantic networks, syllable repetition, vowel repetition which also seen in 

Rumi’s Masnavi and Sanaei’s Hadighat, but in both of these works have been created in 

an artistic manner without any tricking. 
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 مقاله پژوهشی 

    تکرار در مثنوی معنوی و حدیقه سنایی

 فرشته یارمحمد ی1، رضا حیدر ی  نوری*2، ملک محمد فرخزاد3

 چکیده 

شود. این  یکی از انواع موسیقی شعر، موسیقی درونی است که بیشتر به صورت تکرار آوایی دیده می

، از نظر  کندبه هماهنگی آوایی بیت کمک میعلاوه بر این که  نوع موسیقی در کنار قافیه و ردیف  

گویندگان به دلایل مختلفی نظیر تأکید بر یک موضوع، نشان دادن   است.معنایی نیز دارای اهمیت  

های مختلف در  تکرار دارای انواعی است که با نامگرایند. نظر مخاطب، به تکرار میاهمیت آن و جلب

مطرح میآرایه لفظی  واجهای  ردالصدر شود:  معنایی،  کلمه، شبکه  تکرار  تکرار هجا،  آرایی، جناس، 

های آوایی مثنوی مولوی  در این پژوهش با هدف شناخت ویژگی.    ...  الصدر وردالعجر علیالعجز،  علی

این دو اثر را از نظر نحوه تکرارها، مورد بررسی قرار داده  تحلیلی    - به روش توصیفی  و حدیقه سنایی،  

ود. تکرار کلمه رایم که تکرار کلمه یکی از عناصر مهم در این دو اثر به شمار میو به این نتیجه رسیده

انواع دیگر تر بوده و به انسجام معنایی و روابط طولی ابیات کمک کرده است.  در مثنوی هدفمندانه

آرایی، شبکه معنایی، تکرار ها، واج تکرار از جمله: تکرار در آغاز ابیات متوالی، تکرار از ابتدای مصراع 

ای  شود اما در هر دو اثر به شیوهه میهجا، تکرار مصوت نیز در مثنوی مولوی و حدیقه سنایی دید

 .هنرمندانه بدون گرایش به تکلف ایجاد شده است

 یی جناس، شبکه معنا ،ییتکرار، واج آرا ،ییسنا قهی حد ،ی مولو  ی مثنوواژگان كلیدی:  
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  مقدمه. 1

های  شکل کردهای زبانی در متون ادبی از عوامل انسجام و ارتباط معنایی هستند. تکرار که در  ر کا 

العجز و  هایی همچون ردالصدر علی صوات، کلمه و در قالب آرایه ا مختلفی مانند تکرار واج، تکرار هجا،  

علی رد  می العجز  دیده  نوع  این  از  و  به الصدر  است  فراوانی  ارزش  دارای  آوایی  نظر  از  که  شود  طوری 

ی و حدیقه سنایی بیشتر دارای  شود. متون تعلیمی مانند مثنو عنوان موسیقی درونی از آن یاد می به 

شوند اما با در نظر گرفتن این موضوع که هماهنگی  های معنایی بوده و با اهداف آموختن سروده می گزاره 

سروده  در  شاعر  هنر  گفت  باید  دارد  اهمیت  مخاطب  جذب  در  آرایه آوایی  کاربرد  تعلیمی  های  های 

خود را ارائه دهد. در این پژوهش که بر اساس  مختلف است که به واسطه آنها بتواند مفهوم موردنظر  

گیرد پرسش اصلی این است که در این دو اثر کدام  دو اثر مهم تعلیمی یعنی مثنوی و حدیقه انجام می 

  شود که عبارت است از: های فرعی دیگری نیز مطرح می پرسش   یک از عوامل تکرار نقش اساسی دارد؟ 

ترین ویژگی آوایی مثنوی و  مهم - 2  شود؟ قه و مثنوی دیده می کدامیک از انواع تکرار بیشتر در حدی - 1

 عامل انسجام در این دو اثر کدام ویژگی است؟   - 3و    حدیقه چیست؟ 

 باشند: ها مطرح شده موردنظر است به شرح ذیل می هایی که در پاسخ به سوال فرضیه 

 دارد. تکرار کلمه و ایجاد شبکه معنایی در هر دو اثر نمود فراوانی  - 1

 تکرار هجا و اصوات از ویژگی های مهم این دو اثر است - 2

 . ایجاد شبکه معنایی از عوامل انسجام این دو اثر است - 3

 پیشینه تحقیق. 2

دانشگاه   .به راهنمایی کورش صفوی   .بررسی انواع تکرار در متون خبری فارسی.  ( 1378) ،  راد، ویداسلیقه

 آزد اسلامی تهران مرکز.

نور دانشگاه پیام  .به راهنمایی فاطمه کوپا  .کارکردهای زبانی و هنری در هفت پیکر.  ( 1386) ،  محبی، عباس 

 واحد تهران 

نشریه تحقیقات تعلیمی    .بررسی کاربرد انواع تکرار در اشعار گلچین معانی.  ( 1390) ،  زاده، محمودصادق

 .84-61، 9ماره ش. فارسیو غنایی زبان و ادبیات 

 روش تحقیق. 3

. در این روش  شده استای انجام  این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه

برداری شده سپس با استفاده از تعاریف ابتدا ابیاتی از مثنوی و حدیقه که دارای ویژگی تکرار هستند فیش

   . اندشدهو در انتها دو اثر با یکدیگر مقایسه  پرداختهها بسط ویژگیهای مربوط به تکرار، به شرح و رایهآ
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 ی نظر یمبان. 4

 . تکرار  4.1
، پیدایش شعر را از جنبه راهنمای نظریه ادبی معاصرپردازان غربی در کتاب  ، از نظریه1رامان سلدن

اولیه و نتیجه هماهنگی های  نویسد: »شعر حاصل کار دسته جمعی انسانکند وی میدیگری بررسی می 

طور طبیعی و حرکات منظم ابزار کار آنها بوده و یا شعر »درآمیختن صدا با اصوات و کلماتی است که به

اند. دادهها، افراد از حنجره بیرون میزدنخود به خود، در حین انجام دادن کارهای سنگین، همراه نفس

های مساوی تقسیم شده و شکل موزون به خود، به پاره  ها، خود بهاین اصوات، بر اثر منظم بودن فاصله 

ای،  جمعی درآمده که در مراسم مختلف قبیلهاند. به تدریج این اصوات به صورت آوازهای دستهخود گرفته

شده است« همراه با رقص و آواز و با نواختن نخستین آلات موسیقی که مشابه ابزار کار بوده، خوانده می

 (.18-17: 1372)سلدن؛ 

نظام موسیقی بر تکرار و تنوع استوار است و این تکرار زمانی که در حوزه کلمات و حروف قرار بگیرد 

هایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد  دهد. »یعنی مجموعه هماهنگیموسیقی درونی را شکل می

ت و اگر بخواهیم از های این نوع موسیقی اسآید جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوت صامت

 (.392: 1386ها را باید یادآور شویم« )شفیعی کدکنی، انواع شناخته شده آن نام ببریم انواع جناس

سازی زبان  سازی« است. برجستهها قرار گرفته، »برجستهیکی از شگردهایی که مورد توجه فرمالیست

نامتعارف یک رسانه و خودنمایی آن در مقابل پ های خودکار است«  ای پاسخ س زمینه»نشانگر کاربرد 

سازی را به دو شکل انحراف از قواعد حاکم بر زبان  (. لیچ زبانشناس انگلیسی برجسته61:  1384)مکاریک،  

افزایی چیزی نیست جز توازن در  داند. »فرایند قاعدهپذیر میمعیار، و افزودن قواعدی بر این زبان امکان

(. به 150:  1380آید )صفوی،  از طریق »تکرار کلامی« حاصل می   ترین مفهوم خود و این توازنوسیع

می آن  نمودن  برجسته  و  شعر  زبان  در  موسیقی  و  توازن  ایجاد  موجب  تکرار کلامی  دیگر  گردد. بیانی 

 (.53: 1378گردد« )علی پور، »موسیقی هم در زبان شعر از موسیقی کلمه آغاز می 

 توازن در نظم. 4.2

»نظم یک گونه   شوند پس باید گفتنازن و هماهنگی آوایی از نثر متمایز میشعر و نظم بر اساس تو

افزایی بر برونه زبان هنجار پدید ادبی است که از طریق توازن حاصل شده از تکرار کلامی در نتیجه قاعده

تکرار است  کند هایی که در زبان ایجاد موسیقی میشعر یکی از آرایه  در .( 167: 1380آید«. )صفوی،  می

آرایی، تکرار هجا، تکرار کلمه، تکرار جمله، تکرار کلمات نها اشاره کرد: واجآتوان به  که در انواع مختلف می

 . ...  ها وها، تکرار کلمات آخر مصراعاول مصراع 

لیچ هنگام بحث در محدوده توازن به دیدگاه یاکوبسن نظر دارد. یاکوبسن معتقد است که دو ساخت 

 . ( 28: 1380 باید در بخشی متشابه و در بخشی دیگر متباین باشند )صفوی، متوازن می

 مولوی: ت به نظر کورش صفوی بر اساس نظریه یاکوبسن در این بی

 
1 raman selden 
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 یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا 

ناقص به وجود آمده است اما در این  اگر چه عامل تکرار مشهود است ولی توازن موجود به دلیل تکرار  

شود که به اعتقاد لیچ در چارچوب تکرار کامل دیده می  شبه جمله: »لعنت بر شیطان، لعنت بر شیطان،«

 . توازن قابل طرح نیست )همان( 

»هجا در تحلیل ساخت آوایی یک زبان، مرتبه    آورد.تکرار هجا در شعر آرایه موازنه و ترصیع پدید می

ها،  معنی که در چنین تحلیلی ابتدا باید به تحلیل واجدهد بدینراتب زبانی را تشکیل میدوم سلسله م

 .( 127: 1370ها پرداخت« )حق شناس، سپس هجاها و پس از آن واژه

»چنان است که در    رود و به قول دکتر هماییاین صنعت نوعی سجع است که در شعر به کار می

خر کلماتی بیاورند که هر کدام با قرینه خود در وزن یکی و در حرف روی های نظم یا نثر از اول تا آقرینه

باشند« نامیده می( 44:  1368)همایی،    مختلف  یا گوهرنشانی  را همسانی  نویسد: . دکتر کزازی ترصیع 

ترین گونه است، همسانی نیز در سنجش یا هنسنگی از ارزش زیباشناختی  گونه سجع هنری »چون این

 (.46: 1393ار است« )کزازی، تری برخوردفزون

های  ترصیع نیز نوعی سجع متوازی است که تنها مخصوص نثر نیست و به این شکل است که »قرینه

 (.45نظم یا نثر هر لفظی با قرینه خود در وزن و حرف روی مطابق باشد« )همان: 

 (.37: 1377گویند )آشوری، به عقیده داریوش آشوری شاعران حقیقت آهنگین چیزها را باز می

ها  هایی است که میان صامتکند: »مجموعه تناسبشفیعی کدکنی موسیقی شعر را چنین تعریف می 

 (.250: 1376های کلمات یک شعر ممکن است وجود داشته باشد« )شفیعی کدکنی، و مصوت

شاعران   رو بسیاری از ای جداناپذیر از شعر است و پیوند ذاتی با آن دارد از اینموسیقی زبان، پاره

هاست، تپش و تنش و وزش سازها  اند زیرا زبان ناب آهنگغایت شعر را نزدیک شدن به موسیقی شمرده

 (.39: 1377ها )آشوری، ترین ریتم در جهت آفریدن هماهنگ

 انسجام یا شبکه معنایی. 4.3

کلام یکپارچگی و دارد و به    دارد که میان عناصر یک متن وجود  انسجام به مناسبات معنایی اشاره

سازند و  های جداگانه و نامربوط متمایز میای از جملهرا همچون متن از مجموعهبخشند و آنوحدت می

کنند. از سوی  پذیر میبخشند و عمل معنادار متن دریافت موقعیت را امکانکلیتی کارکردی به سخن می

 .( 60: 1393)مهاجر و نبوی،  گردانندمی پذیردیگر این مناسبات، تعبیر برخی از عناصر متن را امکان

رو قرن نوزدهم و یکی از پیشگامان کاربرد شناسان پیشنظریه انسجام را اولین بار یاکوبسن از زبان

ای بر مبنای متون یاکوبسن با ارجاع به شعر، نظریه  1960کند. در سال  زبانشناسی در ادبیات، مطرح می

این مضمون که مت با  الگوی ادبی مطرح کرد  یا  انسجام  ادبی دارای  از متون غیر  ادبی بسیار بیشتر  ون 

آرایی،  قافیه، واج  های منظم،با عناوین عبارات تکرار شونده، بخش  درونی و تکرارند. در شعر انسجام معمولاً

 .( 6: 1390پرات،  و  شود )تروگانهایی از این دست بررسی میوزن و آرایه

که داند از اینکنند که یاکوبسن پدیده انسجام را عبارت میاره میتروگان و پرات به این موضوع اش

 . ( 6: همان)  افکند«»کارکرد شعری زبان اصل همسانی واژگان را از محور انتخاب به محور ترکیب فرا می
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دهد از نظر یاکوبسن شعر شامل تکرار نسبی است هم در تکرار الگوهای وزنی و  این جمله نشان می

ساختار جمله. مثالی که می توان در این مورد آورد در مثنوی ابیاتی است که دارای افعال    هم در قوافی و

متعدد با یکسانی زمان، شخص و تعداد یکسان هجا، محل تأکید یکسان و ساختار آوایی مشابه هستند و 

 شود.یا ضمایری که به تناسب تکرار می

که متون ادبی ،  ت هنر استاکار دارد که ادبی  پدیده انسجام در ادبیات آشکارا با این حقیقت سر و

زیباییبرساخته می تجربیات  به  آنها  از  برانگیزانند که  را  ما تجربیاتی  تا در  یاد میشوند    کنیم. شناسانه 

کنند. ادراک تمام و کمال متون ها و تمایزات نقش اساسی ایفا می متونی که در آنها تقارن و تقابل شباهت

 . ( 60 )همان: شناسانه بستگی داردر تجربه و دریافت زیباییادبی به ادراک بیشت

 مقایسه انواع تکرار در مثنوی و حدیقه . 5

 مثنوی . 5.1

 تکرار كلمه. 5.1.1

ای اگر مبتنی بر دلایل ادبی، زیباشناسی و بسط مفهومی نباشد، عیب و مخل تکرار در هر نوشته

موردتوجه    راتژیککند، تکرار به عنوان امری استایجاب میشود اما زمانی که شرایط  فصاحت محسوب می

رو گاهی بسامد برخی لغات در آثار کسی توجه برانگیز است و از اینگردد.  واقع شده و حسن محسوب می

مولوی در کاربرد تکرار اهداف مشخصی دارد. (.  154:  1378گشاست )شمیسا،  در تعیین سبک شخصی راه 

دار بوده و بعد تعلیمی آن بیش از بعد ادبی و  تعلیمی که سرایش آن هدف  در مثنوی به عنوان کتابی

 تکرار چنین کاربردهایی دارد:، زیبایی است

 ای که محور بحث استتأکید بر واژه-1

زیرا محور سخن، ترازو و ویژگی آن است، در عین حال    ، در بیت زیر چهار بار ترازو تکرار شده است 

در مصراع اول و دوم تفاوت ایجاد    »ک« ،  »ر«   کاربرد هنری نیز دارد. در این دو مصراع تنها اختلاف حرف 

. نکته دیگر در کاربرد ردیف و قافیه است. قافیه در شعر باعث  کند اما مفهوم دو مصراع ضدیکدیگر است می 

 : سته شدن است. در این بیت تنها اختلاف دو مصراع در یک حرف قافیه است تشخص بخشیدن و برج 

  هم ترازو را ترازو کاست کرد هم ترازو را ترازو راست کرد 

 (208ص مولوی، ) 

 الصدر است: تکرار حبذا به عنوان تأکید در بیت زیر، موجب تشکیل آرایه در العجز علی

 حبذا ای سر پنهان حبذا  پیر چنگی کی بود خاص خدا

 (111)ص 
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تکرارهای کلمه در ابیات زیر نیز مبین اهمیت این آرایه در نزد مولوی است. تکرار رنجور در سه مرحله 

دهد که محور بیت این کلمه است اما هر تکراری با حرفی اضافه یا مختلف آمده و جناس افزایشی نشان می

نامند  . این نوع تکرار را همگونی ناقص هم مینیز مضاف واقع شده اندو اختلافی ساخته است. هر سه کلمه  

 (.201:  1380که »همان تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است« )صفوی، 

   بعد از آن در پیش رنجورش نشاند  قصه رنجور و رنجوری بخواند 

 (8)ص 

 اغلب با ایهام همراه است:شمس در شعر مولوی با معانی ایهامی حضور دارد و تکرار آن هم 

   شمس جان باقی است کاو را امس نیست خود غریبی در جهان چون شمس نیست  

 (9)ص 

 کلمه است: شود و موجب تأکید بر اینتکرار یار، در هجای هشیار هم دیده می

 شرح آن یاری که او را یار نیست  من چه گویم یک رگم هشیار نیست 

 (9)ص 

سازی کلمات نقش دارند. به قول شفیعی کدکنی، ردیف را باید  های تکرار شونده نیز در برجستهردیف

های شاعر از نظر های شعر فارسی دانست زیرا از جهات موسیقی و معانی و کمک به تداعییکی از نعمت

 (.142-138: 1370بخشد )شفیعی کدکنی، زیبایی و اهمیت می ترکیبات و مجازهای بدیع به شعر 

  اند، تکرار خدا در هر دو مصراع دلیل بر اهمیت آن است زیرا کسانی که کار اصلی را از خدا ندانسته

 شان داده است:همان خدا هم عجز را نشان

 پس خدا بنمودشان عجز بشر   فتند از بطر گگر خدا خواهد ن
 (5)ص 

 مرده:تکرار 

نیست   پاینده  مردگان  عشق  زانک 
  

 چونکه مرده سوی ما آینده نیست   
 (13)ص 

 تکرار فعل شناسد برای تأکید بر محوریت این کلمه:

 او شناسد آب خوش از شوره آب   جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب
 (16)ص

 تکرار موسی جهت تأکید بر این که موسی و عیسی یکی هستند: 

 جان موسی او و موسی جان او  عهد عیسی بود و نوبت آن او  
 (18)ص
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 دل در مصراع دوم دارای ارزش تأکیدی است:   اما تکرار   ، تکرار گفت، چندان هنری نیست و دور از بلاغت است 

 از دل من تا دل تو روزن است  گفت گفت تو چو در نان سوزن است 

 (20)ص

 تکرار فعل نجستندی: 

 عیب ظاهر را نجستندی که کو  نجستندی از اوفضل طاعت را 

 (20)ص

 کند: تکرار مو و ذره راه رفتن قدم به قدم را به ذهن متبادر می

 می شناسیدند چون گل از کرفس مو بمو ذره به ذره مکر نفس 

 (20)ص

 تکرار عصا با فاصله یک ضمیر:

 برگرفته چون عصای او عصا  ساحران موسی از استیزه را 

 (16)ص

داشت و آن   برای خوار  تکرار عمل با دو حرف نشانه دور و نزدیک، نشان از تفاوت معانی دارد. این معمولاً

 رود:برای بزرگداشت به کار می

 رحمه الله آن عمل را در وفا  لعنه الله این عمل را در قفا 

 (16)ص

 تکرار قید زمان مرکب در این بیت نشان از دوام عمل دارد:

 سر ز پایت برندارم روز و شب بیقرارم روز و شبدر هوایت 

 روز و شب را کی گذارم روز و شب روز و شب را همچو خود مجنون کنم

 (147)ص

 تکرار ادات تأکید:

 هان و هان او را مجو در گلستان  آنک تخم خار کارد در جهان

 (209)ص 

 آورد:کرار چک چک، حالت چکیدن آب را به ذهن میت

 چک چک از آتش برآید برجهد  بر آتش چکد آب نور او چو  

 (259)ص 

 تکرار هر دو: 

 برگذر زین هر دو رو تا اصل آن  دان که این هر دو ز یک اصلی روان

 (17)ص 
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 تکرار نردبان: 

 حس عقبی نردبان آسمان حس دنیا نردیان این جهان

 (17)ص

 تکرار فنا برای تأکید:

 فنا کردی فناآن سبو را او  ور بدیدی شاخی از دجله جدا

 (147)ص 

 توانست دومی را بقرینه حذف کند: تکرار صفت مبهم در یک مصراع، با توجه به این که می

 دریغش نامد الا جز که تختمی هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت 

 (665)ص 

 گاهی تکرار در ابیات متوالی اتفاق می افتد:

 لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل هر دو گون زنبور خوردند از محل  

 زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب  هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 

 (16)ص 

 (17)ص صحت ( 14 و 13  )ص  ( ای من آن11 و 8 همچنین است: وعده ها )ص

 الصدرردالابتدا علی. 5.1.2

هم    شود. در بیت زیر علاوه بر این آرایه، حرف »ی«وفور یافت میالصدر در مثنوی به  ردالابتدا علی

 در ایجاد موسیقی نقش دارد: 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید  همچو نی زهری و تریاقی که دید 

 (3)ص 

 واین یکی را روی او خود روی اوست آن یکی را روی او شد سوی دوست 

 (18 )ص

 ت تکراری همخوانی دارد: در این بیت هم واج آرایی »د« با کلما

 وان خورد گردد همه نور خدا  این خورد گردد پلیدی زو جدا

 (18 )ص

 عشق نبود عاقبت ننگی بود  ی بودــز پی رنگـهایی ک عشق

 (13 )ص

 »ن« با رنگ، هماهنگی آوایی دارد: واج آرایی

 رنگ رنگ و مختلف اندر نظر  رنگ روی جمله تان گردد دگر

 (8 )ص
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 .11ها« در صفحه و »وعده 17در صفحه  تکرار »صحت«همچنین است 

 معنایی  -انسجام یا ایجاد شبکه لفظی. 5.1.3

طریق    زند و این کار را از در مثنوی برای به وجود آوردن انسجام، مولوی دست به ایجاد شبکه معنایی می 

تکرار کلمه محوری در چند    خواهد صحبت کند با دهد، هر بار درباره مطلبی به طور مبسوط می تکرار انجام می 

 پردازیم. کند. در اینجا به معرفی برخی از این موارد می خواننده را متوجه اهمیت آن می   بیت، 

مولوی در دیوان شمس و مثنوی از تکرارهای متناوبی استفاده کرده است. این تکرارها گاه در یک 

 د لامکان در دو بیت زیر: شود ماننای در ابیات مختلف تکرار میبیت و گاه به طور شبکه

 ان ـم سالک ـوق وهـی فـلامکان صورتش بر خاک و جان در لامکان
  هر دمی در وی خیالی زایدت م آیدت ــه در وهـی ک ـی نـلامکان

 (81)ص 
شود، برای نشان دادن اهمیت آن از  در داستان پادشاه و کنیزک، چون عشق کنیزک به زرگر مطرح می 

 کند: دهد و یکپارچگی معنایی ایجاد می کند و به این وسیله ابیات را به هم ارتباط می استفاده می شبکه معنایی  

 او ز حرص و جمله عیبی پاک شد  هر که را جامه ز عشقی چاک شد 

 ا ــای م ــهه علتـ ـب جمل ـای طبی ودای ماـشاد باش ای عشق پر س

 تناسب است سازنده شبکه است :تکرار واژه عشق و بیان واژه عاشق که با عشق در 

 ص آمد و چالاک شدـکوه در رق جسم خاک از عشق بر افلاک شد 

 ا ـی صاعقـطور مست و خر موس ا ـاشقــور آمد عــان طـق جـعش

عشق و عاشق جناس نیز دارند و همانگونه که پیشتر هم گفته شد »در همگونی ناقص بخشی از یک 

 (. 210: 1380جمله ای دیگر تکرار می شود« )صفوی، جمله که بیش از یک گروه است در 

 ایزنده معشوق است و عاشق مرده جمله معشوق است و عاشق پرده ای

 او چو مرغی ماند بی پر وای او  چون نباشد عشق را پروای او

 (4)ص 

رنج آزاد شود و کنیز از عشق و  در صفحات بعد نیز این شبکه ادامه دارد . زمانی که زرگر کشته می

 گوید: شود میمی

 آن کنیزک شد ز رنج و عشق پاک  اکـر خـاین بگفت و رفت در دم زی
 چونک مرده سوی ما آینده نیست  زان که عشق مردگان پاینده نیست 

 رـنچه تازه تز غی باشد  ـر دمــه رـــده در روان و در بصـق زنـ ـعش
 ی است ـفزایت ساقکز شراب جان  عشق آن زنده گزین کاو باقی است

 ا  ــار و کیـق او کــافتند از عشــی ه انبیا ــه جملـق آن بگزین ک ـعش
 (13)ص 
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دهد و آن اشاره است به قصد حضرت عیسی که به عقیده  سریان عشق را در تمامی موجودات نشان می

 ها رفت.آسمانخواستند او را به قتل برسانند به امر خدا به مسلمانان و مسیحیان وقتی می

 شبکه ایجاد کرده است:  ... های مربوط به کشتن و خون و حلق ودر همین داستان، واژه

 اف من ـاد خون صـریخت آن صی ن  ـاف مـز نـگفت من آن آهو ام ک

 ن ــ ـرای پوستی ـدم بـدنـر بریـس ین ــای من آن روباه صحرا کز کم

 وان ــای استخرـریخت خونم از ب ان ـم پیلب ـای من آن پیلی که زخ

 ون منــنداند که نخسپد خمی ادون من ـی مــه کشتستم پــآنک

 خون چون من کس چنین ضایع کی است بر منست امروز و فردا بر وی است

 (13)ص 

روش مولوی در مثنوی این است که هرگاه موضوع خاصی را در نظر دارد همان کلمه را در ابیات 

ای ایجاد خواننده متوجه اهمیت موضوع بشود. در مورد »احولی« نیز چنین شبکهکند تا متعدد تکرار می

 (17)ص بیت که مربوط به آن حکایت است، هفت بار کلمه احول را آورده است 14کرده است و در 

 ( 48همچنین است در مورد توکل کردن که در داستان شیر و نخچیران )ص  

کند و دلیل آن این است که در انتها ت بار مار را تکرار میهش  در حکایت مار و مارگیر، در چهار بیت،

کند و تکرار مار از این جهت است که ذهن دعاکننده را نسبت به نتیجه  زیان برخی از دعاها را بازگو می

 . ( 209کند روشن کند )ص ورده نمیآدعایی که خدا بر

شود. اصطلاحات فقهی و فلسفی در مثنوی  گاهی شبکه معنایی با آوردن کلماتی از یک سنخ ایجاد می

 کند. در ابیات زیر:  ای ایجاد میشود گاهی چنین شبکهکه در مثنوی به وفور یافت می

 جهد در کوی عشق از دهانش می ق ـ ـوید مرد عاشق بوی عشـهرچ گ

 وش دمدمهـبوی فقر آید از آن خ ه ـد همــر آیـقه فقـوید فـر بگــگ

 ن ـوی یقیـش بـد از گفت شکـآی ن ـوی دیــبد ـرآی ـد کفـویــور بگ

 اصل صاف آن تیره را آراسته است کف کژ کز بحر صافی خاسته است

 وق دان ـام لب معش ــو دشنـهمچ وق دان ــآن کفش را صافی و محق

 وب اوــارض محبــر عـوش ز بحـخ وب او ــامطلـام نـه آن دشنــگشت

 (147)ص 

 زراعت و باغ: شبکه معنایی مربوط به 

 ها و بر ل قامتـابد نخـتا بی اخ خضر ـبرد شباغبان زان می

 تا نماید باغ و میوه خرمیش کند از باغ دانا آن حشیش می

 (195 )ص



 

 

ملک محمد فرخزاد  ، ینور یدریرضا ح ،یارمحمدیفرشته  140  

در همه ابیات زیر حلق به عنوان مضاف    .در ابیات زیر، کلمه »حلق« به طور مدارم تکرار شده است

به کار رفته است. شبکه معنایی این ابیات روایتگر قتیل در راه خداست. مولوی با آوردن این کلمه و تکرار  

رسد و شاعر  آن به اشکال مختلف، قصد رسیدن به هدفی دارد که در نهایت به کشته شده در راه خدا می

انجام داده است. حلق رزق خوار، حلق حیوان، حلق انسان، حلق ثالث،    این کار را با بازی با همین کلمه

حلق ببریده، حلق از لا رسته، ترکیباتی است که در ابیات به کار رفته است و در برخی، مفهوم مجازی  

 را خود انسان گرفت یعنی مجاز جزء از کل:توان مراد از آنگرفته است که می

 وارــد گ ــنَ شـــ ـونَ فَرِحیــرزَقـــیُ وار ـق رزق خــچون بریده گشت حل

 حلق انسان رست و افزون گشت فضل حلق حیوان چون بریده شد به عدل 

 اس آن بر اینـن قی ـد کـه زایــا چـت ن ببین ـ ـون ببرد هیـحلق انسان چ

 وار اوـــد و انــاشــق بــ ـت حـربـش ار او ــــد و تیمــث زایـ ـق ثالــحل

 حلق از لا رسته مرده در بلی ورد شربت ولیـ ـببریده خق ــحل

 (195 )ص

در ابیات زیر، تکیه بر »شکستن« است. این ابیات دو سویه دارد یک طرف خداست و یک طرف بنده. 

شکند خدا شکسته بند است و برخی از اعمال بندگان موجب شکستگی است. همانطور که نان روزه را می

 .از از هر نوع خوردنی استجشکند. نان در اینجا مصالح را میغم نان هم اعمال  

 ر آ ـرتـچ و بـد پیـه بنـدر شکست گر چه نان بشکست مر روزه تو را 

 ن اشکست او ـو باشد یقیـپس رف ه بند آمد دست اوـ ـون شکستـچ

 تو درستش کن نداری دست و پا ا ـد بیـویـنی گ ـرا بشکـر تو آنــگ

 و ــد رفـر شکسته گشته را دانـم ه او ـد کــباشاین شکستن حق او 

 (195)ص 

واستیزه در    258  ( شبکه خار در ص129شبکه »روح« )ص   ( 129شبکه واژگانی ناقه و صالح. )ص  

 (. 17و  16شود )صتکرار می 285تا  283ابیات 

 تکرار هجا . 5.1.4

 نویسد:می شناخت شعر، عروض و قافیهشاه حسینی در کتاب 

ای از کلمات است که با نظم خاصی در پی یکدیگر قرار گرفته باشد و نیز  مجموعه»شعر  

آید این واحدها را در  مشخص است که کلمه از یک یا چند واحد صورت گفتار پدید می

خوانند و آن ترکیبی از چند حرف است که به یک دم زدن  اصطلاح مقطع یا هجا می

شود که  از دو حرف واقع یا بیشتر تشکیل میشود. هر هجا  فاصله و قطع شنیده میبی

افتد که هجا به تنهایی کلمه است یعنی به ناچار یکی از آنها مصوت است و گاه اتفاق می

بر معنی مستقلی دلالت دارد مانند: »پل«. ولی بیشتر کلمات از ترکیب چند هجا حاصل 

 (. 25: 1367شوند مانند: پایاب، شیدا )شاه حسینی، می
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ا نقش مهمی در موسیقی شعر دارد. هجا در تحلیل ساخت آوایی یک زبان مرتبه دوم سلسله تکرار هج

ها، سپس هجاها و معنی که در چنین تحلیلی ابتدا باید با تحلیل واجدهد بدین مراتب زبانی را تشکیل می

 .( 127: 1364ها پرداخت )ثمره، پس از آن واژه

»چنان است که در    رود و به قول دکتر هماییمی  این صنعت نوعی سجع است که در شعر به کار 

های نظم یا نثر از اول تا آخر کلماتی بیاورند که هر کدام با قرینه خود در وزن یکی و در حرف روی قرینه

گوید: »تسجیع آن است که از سجع در سخن  . دکتر کزازی هم می(44:  1368)همایی،    مختلف باشند«

 (.45: 1393نامند« )کزازی، ه کار رفته باشد سروده را مسجع میشود اگر سروده ببهره برده می

تواند موجد سجع و جناس هم باشد.  شود. تکرار هجا میهایی از تکرار هجا دیده میدر ابیات زیر نمونه 

 دهد: سه بار تکرار شده و محوریت ضمیر جمع را نشان می در بیت زیر، هجای »ما«

 (115ان )ص ــردمـری از مــال سامـــبر مث رمانخویش و بیگانه شده از ما 

 آرایی و جناس شده است:واج بهجای خوان نیز سه بار در اینجا تکرار شده و موج

 (209)ص  هم تو خوان آن نام را بر استخوان گفت اگر من نیستم اسرارخوان

»ازدواج آن است که دو واژه که با یکدیگر  آید »ازدواج« است  هایی که از سجع بر مییکی دیگر از آرایه

با هم می یا همسوی  آورده شوند«  سجع همسان  میانه سخن  در  یکدیگر،  به  نزدیک  یا  در کنار  سازند 

 (.47)کزازی، همان: 

 شود:چهار بار در اینجا تکرار می »ید« تکرار شناسه جمع به طور متناوب موجب تأکید است. هجای 

 (514)ص  د و مرتدیدـدیـایید و ضـس مـنح دید  قوم گفتند ار شما سعد خو

شود. در مصراع اول شتاب دارد و مصراع دوم سکون دیده  دوبار تکرار می  »ش«  و  در بیت زیر، »هم«

 شود:می

 (8)ص  م اسبابش شنیدـش هـهم علامات رنگ رو و نبض و قاروره بدید 

 موسیقی شده است:تکرار هجای سر که با تر جناس و هماهنگی دارد موجب 

 (8لیک عشق بی زبان روشن تر است )ص عاشقی گر زین سر و گر زان سراست

 (. 259)ص  ش به مومن ممکن استـکشتن آت ن است ـومــی او م ـال دوزخــو مثـت

 هم تکرار شده است: و»عمل«« ها، »عصادر این بیت هم علاوه بر تکرار کلمه در ابتدای مصراع 

 زین عمل تا آن عمل راهی شگرف  زین عصا تا آن عصا راهی است ژرف 

 (16)ص  ه عشق احدــورد زاید همــوان خ ل و حسد ــه بخــاین خورد زاید هم

 شود:در این بیت هم علاوه بر تکرار از همین نوع، جناس اختلافی روزی و روزش هم دیده می

 (5)ص   وزی است روزش دیر شدرهر که بی د ـر شـش سیـی ز آبـهر که جز ماه
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 تواند یک واج یا چند واج درون یک هجا، کل هجا یا توالی چند هجا را دربرگیرد. برتکرار آوایی می

 :1380  توان در دو سطح توازن واجی و هجایی مورد بررسی قرار داد )صفوی،این اساس توازن آوایی را می

167-168 ) . 

 کند: کشیدن را تداعی میاین بیت، آه  تکرار علامت جمع در

 روزها با سوزها همراه شد در غم ما روزها بیگاه شد

 (3)ص 

شود القاکننده  به دلیل موسیقی و آهنگ خاصی که هنگام ادای آنها ایجاد می ( u, oهای بم ) مصوت

موسیقی  ( تکرار آنها نیز باعث ایجاد  579:  1333حالاتی چون وقار، ترس، بیم و هراس هستند )خانلری،  

شود و این مساله زمانی مشهودتر است که بیت یا غزل مورد بررسی در مقایسه وزین و موقری در شعر می

های زیر که متناسب با بیان عواطف و احساسات تند و شدید  با بیت یا غزلی قرار گیرد که در آن مصوت

 اشد )همان(است مانند شکایت، ناله و اندوه و نشاط و سرمستی نمود فراوان داشته ب

 در پنج کلمه این بیت را دارای حالت حزن و اندوه نموده است: وی«»ُ تکرار هجای 

 چشم شه از اشک خون چون جوی شد آن کنیزک از مرض چون موی شد

 (8)ص 

 هست را از نسیه خیزد نیستی  تو مگر خود مرد صوفی نیستی 

 (9)ص 

 واج آرایی. 5.1.5

عوامل ایجاد موسیقی آهنگ شعر است که با تکرار حرفی در کلمات آرایی یا نغمه حروف، یکی از  واج

دهند و کلام  گونه کلمات استادی خود را نشان می شود. شاعران هنرمند در انتخاب اینشعر ایجاد می

 (.91: 1378کنند )صادقیان، خویش را خوش آهنگ می 

نامند )شمیسا،  آرایی می، واجاز نظر گاهی دیگر، تکرار یک صامت یا مصوت را در چندین کلمه جمله 

1386 :73.) 

گفته واجهمچنین  موسیقی  سازنده  عوامل  از  »یکی  و  اند  ارزش صوتی  است.  اصوات  نغمه  و  آرایی 

طنینی حروف هنگام تلفظ با یکدیگر تفاوت دارد مثلاً حروفی که لثوی و دندانی هستند به هنگام تلفظ  

 (.75: 1367تری برخوردارند )ملاح، طنین بیشتری دارند و از ارزش موسیقایی بیش

آفرین زیباست به شرط آن که فاصله میان »تکرار حرف اگر چه منظم نباشد در کلام عاطفی و زیبایی

 (.28: 1379حروف در حدی باشد که ذهن تکرار را دریابد« )وحیدیان کامیار، 

کند. مانند تکرار »ل و نظر میگاهی تکرار واج به علت این که در دو کلمه پشت هم واقع شده جلب 

 و« در لغو و لهو که دارای جناس اختلافی هم هستند:

 در نصیحت خویش را نسرشته ایم ایم ما به لغو و لهو فربه گشته

 (503)ص
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 واج آرایی »س«

 داروی مغز پلید آن دیده بود   کاو به کف سرگین سگ ساییده بود

 (503)ص

 از این دستم نه از دست دگرکه  جز به دست خود مبرم پا و سر

 (504)ص

 لیک او کی گنجد اندر دام کس آن که ارزد صید را عشق است و بس

 (957)ص

 صید بودن خوشتر از صیادی است  عشق می گوید که به گوشم پست پست 

 (957)ص

 سوی دست راستش جوی خوشی دیدمش سوی چپ او آذری

 (958)ص

 واج آرایی »ن« و »م«: 

 کنم هر روز در سود و زیان  می خویشتن را امتحان تو منی من 

 (504)ص

 گر بمانیم این نماند همچنین  ها گفتیم و مغز آمد دفین  پوست

 (504)ص 

 واج آرایی »س« و »ش« 

 زان که پیش نور روز حشر لاست   بقاست جمله حس های بشر هم بی

 (509)ص

 حدیقه . 5.2

 تکرار ضمیر. 5.2.1

شود دلیل بر تأکید است. تکرار  اما وقتی خود ضمیر تکرار می  آیدتکرار اسم میضمیر برای احتراز از  

شود. سنایی در برخی سازد و به نوعی تکرار هجا محسوب میضمیر یعنی تکرار هجاهایی که ضمیر را می

رار  کند. در بیت زیر، تکرساند و ذهن را به سمت آنها هدایت میابیات با تکرار ضمایر تأکید خود را می

ضمایر من و تو مشهود است. در مصراع اول »تو« را با »دو« جناس آورده و در مصراع دوم با تکرار ضمایر، 

 تأکید را نشان داده است.

 چون یقین شد که منم منم تو تویی  چه کنم زحمت توئی و دوئی

 ( 150: 1387سنایی، ) 

تکرار حروف اضافه و جابجا کردن آنها به اضافه تکرار  بار ضمیر تو، و همچنین    در این بیت نیز با تکرار چهار 

 و چیر، موسیقی لفظی ایجاد کرده است. فراوانی هجای زیر در این بیت موجب روانی آن شده است.    سیر 



 

 

ملک محمد فرخزاد  ، ینور یدریرضا ح ،یارمحمدیفرشته  144  

 ایمبه تو سیریم و از تو سیر نه ایماز تو چیریم و بر تو چیر نه 

 (151)ص

 تکرار ضمیر مفعولی »ت«: 

 آنت پاشیدن اینت پوشیدن بخشیدن آنت بخشودن اینت 

 (554)ص 

 رستمی تو من از ستم رستم  قفس از جور تو چو بشکستم 

 (554)ص 

 تکرار اصوات. 5.2.2

ها در ایجاد موسیقی متناسب با فضا و مفهوم بیت، گاهی ها و مصوتعلاوه بر استفاده از تکرار صامت

در شعر می  را  واژه هایی  و شاعر،  زنگ  دارای  ای که صدایشان  به گونه  ،صدای خاصی هستند   آورد که 

این صنعت   ...  و  »شرشر«،  هایی چون »خش خش«کند. واژهبلافاصله ذهن را به منبع آن صدا هدایت می

 .( 81: 1، ج1380شود )براهنی، نامیده می «1بدیعی یعنی استفاده از نام آوا در شعر »اونوماتوپی

 قناعت کنى تو خرسندمگـر  ت بپسندم ـخ رواس ـب خـت بـگف

 (143)ص

های لفظی توجه بر لفظ است در اینجا خر را  از نظر لفظی سه بار است و چون در آرایه  «خر»تکرار  

 توان با درخور جناس افزایشی دانست: می

 گوش خر درخور است با سر خر   رون برـه بی ـانـول از میـتو فض

 (83)ص

 دهد.و جناش افزایشی آن با راز در مصراع قبل، بعد جناس را افزایش می «طراز»تکرار 

 بر قباى بقا طراز طراز  جز شرع او به خانه راز  چیست

 (215)ص

 تکرار كلمه. 5.2.3

های پرکاربرد ادبیات تعلیمی است. در حوزه تکرار، تکرار کلمه نقش مهمی دارد. سنایی هم  تکرار از آرایه 

ای ندارد ولی بیش از دو بار،  چندان جلوه   یاید این آرایه استفاده زیادی کرده است تکرار اگر دو بار ب در حدیقه از  

افتد گاهی در ابیات بعدی هم ادامه  بخشد. گاهی تکرار در یک مصراع یا بیت اتفاق می به شعر برجستگی می 

آید و مشخص است که هدف نشان  می  شود و بعد از هر تکرار یک فعل در بیت زیر آنچ تکرار می  کند. پیدا می 

 ها هستند. تواند باشد و همه آنها دارای این ویژگی دادن چیزی مبهم است که هر چیزی می 

 و آنچ هست آن چنان همى باید در جهان آنچ رفت و آنچ آید

 (83)ص

 
1  onomatope 
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علت این در بیت زیر اغلب کلمات دوبار تکرار می شوند و بیشتر از همه روح و پرده تشخص دارد به  

 اند. که در جای مخصوصی آمده

 درنه چو ما دار است و پرده  پرده  بخش است روح ورنه چو ما روح 

 ( 102)ص 

ای ندارد و در این بیت وفا دوبار تکرار شده و با هجای آخر جفا هم هماهنگ است ولی چندان جلوه

 علتش هم در جایگاه آن است. 

 وفادارتر ز ما با تواو  تو جفا کرده او وفا با تو 

 (103)ص

  . ثیرگذار است أ هم در موسیقی ت   »ه«   کلمات نه، هیچ و اوست نیز در این بیت دارای تأکید هستند و تکرار واج 

 ثیر موسیقایی خوبی دارد: أ در ابتدا و انتهای بیت ت   »چون«   پیش از فعل و قید   در بیت بعد نیز تکرار »یکی« 

 اند هیچ اوست که اوستهمه هیچ نوستپیش توحید او نه کهنه نه 

   به دو و سه و چهارچون پوئى چون یکى دانى و یکى گوئى

 (109)ص

 در این بیت در ابتدا و میان یک مصراع نیز از همان روابط منظم است:  »هم« تکرار

 تن طاهره هم بجان مست و هم ب دل ظاهرچون شد از آسمان

 (80)ص

 شوند:همین ترکیب ظاهر می»وهم و خاطر« دوبار با 

 هرکجا وهم و خاطر است او نیست  وهم و خاطر دلیل نیکو نیست

 (83)ص 

 در این بیت نیز از جمله تأکید است:  تکرار »خر«

   گوش خر در خور است با سر خر تو فضول از میانه بیرون بر

 (83)ص

 گیرد: گاهی تکرار در ابتدای چند بیت متوالی انجام می

 لخت لخت از دعای مظلومان  تاج و تخت مرحومانای بسا 

 سرنگون از دعای پیرزنان ای بسا رایت عدو شکنان

 شاخ شاخ از دعای رنجوران ای بسا تیرهای گنجوران

 پارپار از دعای غمخواران ای بسا نیزه های جباران

 توت و مرت از دعای مسکینان ...  ای بسا باد و بوش تکنینان 

 (557)ص
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 . ( 85)ص »پشه«  ( 84)ص »گل« همچنین است تکرار

 الصدرردالابتدا علی. 5.2.4

این آرایه از جمله تکرار کلمه است و به علت ویژگی حدیقه در توازن ابیات، این ارایه در آن زیاد دیده  

 افتد: می شود. گاهی در چند بیت، این اتفاق می

 چونت گوید مکن برو مگذار گوید نماز کن بگزارچونت 

 (164)صچونت گوید نگاه دار مده چونت گوید ببخش هیچ منه

 دان درون دلها اوستنقش بند برون گلها اوستنقش

 (87نکرد)صتا ترا چشم تو به چشم تا ترا کبر تیز خشم نکرد

 (152)صآشاماندوزخ در بهشت تو  در بهشت فلک همه خامان

 (122)صجامه نو ز دولت انبوه است جامه کهنه رنج و اندوه است

 (554آنت پاشیدن اینت پوشیدن)ص آنت بخشودن اینت بخشیدن 

 شبکه معنایی.  5.2.5

طوری که هر بیت توصیف یا توضیحی شبکه معنا یا انسجام در ابیات یعنی تکرار یک کلمه در چند بیت به

های متمایزکننده هستند. هر طیف  ها علاوه بر انتقال معنی و ایده حامل نشانهواژهلمه باشد.  راجع به آن ک

یا رسمی،  یا حسی، سخن عامیانه  انتزاعی  اندیشیدن  اندیشه و سبک دارد.  با  از واژگان تناسب خاصی 

 (. 266: 1390گرایی یا نو واژه سازی، هر یک بیانگر نوعی از تفکر هستند )فتوحی،کهن

شود. پوستین به معنی هر چیز ظاهری یا جسم انسان تصور تکرار می  ای مثال در ابیات زیر »پوستین«بر

اشاره دارد و در بیتی هم آرزو را به پوستین   »پوستین دریدن«  شود اما در برخی ابیات به معنی کناییمی

 ن مخاطب است.تشبیه کرده و همه اینها برای تأکید بر معنای پوستین و جاانداختن آن در ذه

 اولا پوستین به گازر ده گردد زه گرت باید که سست

 لیک عاقل جز این بنپسندد  خنددگرچه غافل برین عمل

 پوستین در بسى است اندر راه پوستین باز کن که تا در شاه 

 پوستینش درید گرگ ستم قدم که زد آدم به نخستین

 هابیل پوستین به فنا داد  نه چو قابیل تشنه شد به جفا 

 در فردوس را ندید ببند نه چو ادریس پوستین بفکند 

 غم خورپوستینها درید بى چون خلیل از ستاره و مه و خور 

 شد گلشننار نمرود تازه  شب او همچو روز روشن شد

 (79 پوستین امل به گازر داد )ص به سلیمان نگر که از سر داد 

العجز در همه ابیات هست. سنایی همه مردم را در  الصدر علیردشود و آرایه  تکرار میدر این ابیات، همه  

 را تثبیت کند. آن خواهد کاملاًداند که با تکرار این کلمه میاین بیت تابع چیزهایی می

 آواز خویش بگریزنداز هم همه زاوازخود بپرهیزند

 همچو ستوربنده خورد و خفت  همه در راه آن جهانى کور
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 آزشان کرده سال و مه تحریص همه بر اکل و بر جماع حریص

 آنکه گفتش خداى بل هم اضل همه گشته نفایه سیم دغل

 روى و فرسهمه فرزین به کج همه خونخوار و آز ور چو مگس

 اند همه قلب شریعت و دین اندهمه جویاى کبر و تمکین

 شمعند پیش نابیناهمچو  رمه رعنا همه در دست یک

 در بیابانندهمه چون غول  همه بسیارگوى کم دانند

   از برون موسى از درون مارند وارندهمه در علم سامرى 

 (678)ص 

 .تکرار هجا5.2.6

تکرار هجا از جمله موارد مهم موسیقی درونی است. سنایی به موسیقی درونی به اندازه معنای شعر  

مام مظاهر ایجاد موسیقی استفاده کرده است. تکرار هجا نیز از این  همین جهت از تدهد به اهمیت می

و »گو« تکرار شده است و سه بار آن درست پی در پی    بار هجای »کو«  موارد است. در بیت زیر، چهار 

 است و موسیقی خاصی به بیت بخشیده است:

 باز مردان چو فاخته در کوى 
 طوق در گردنند کوکو گوى 

 (82)ص 

 موشحبسش کند به خانه بند و 
  گلوش میر موشان کند فشرده

 (148)ص

در بیت بالا ایضاح پس از ابهام نیز وجود دارد. دلیل این که مردان مانند فاخته هستند در مصراع بعد 

کنیم که پیچیده است توضیح داده شده است. ایضاح بعد از ابهام »یعنی در آغاز سخنی بر زبان جاری می 

برای   آنرا توضیح میو  آنگاه  از چهرهمخاطب جای سوال دارد.  به کلی  را  ابهام  و  زداییم«  اش میدهیم 

 (.232: 1388)گودرزی، 

در دیده و دین و همچنین فراوانی » ِی« در بیت   و »دی«  »خود، خدا«  »خُد« در کلمات  تکرار هجای 

 افت و خیز موسیقایی ایجاد کرده است:

 بین نبود هیچ خود بین خداى 
 مرد خود دیده مرد دین نبود  

 (153)ص

در این بیت مانند: دا، قا، نا، در بیت حالت دعا ایجاد کرده است. در بیت   تکرار هجاهای مختوم به »ا«

مانند    و هجای »یم«  رساند»ِیر« حالت ذلیل بودن بنده در برابر مخلوق را می  بعدی نیز فراوانی حروف زیر

 زند:این است که مهر بر دهان می

 ملک تو نامماس و نامحسوس اى خداوند قایم و قدوس

 ایمبه تو سیریم و از تو سیر نه ایماز تو چیریم و بر تو چیر نه 

 کس نیستکسسوى ما گرچه هیچ
  نیست کرم تو نوید گر بس

 (151)ص
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 دارد:در این ابیات شعر را به تحرک وا می تکرار هجاهای »بی، با، تو،از،آن«

 تو بهشتبا تو دل دوزخ است و بى تو گل مسجدست و با تو کنشتبى

 پرورده است« با تو چون کرّه نه تو خود کارها همه کرده است»بى

 تو توئى مهر و کین از آن آمد
 تو توئى کفر و دین از آن آمد

 (105)ص

»نَه، نِه   است. در بیت سوم هم تکرارتکرار حا و آن در ابتدای این دو بیت نیز شروع بیت را زیبا کرده  

که تداعی کننده حرف نفی است در مصراع بعد  »ن« نَه نو« موسیقی خاصی به شعر بخشیده است و این

 . کندبا هیچ تناسب پیدا می

آرایی است و به علت تحرک حرف آخر، پریدن هجای »َسب« در کلمات اسب و کسب نیز موجب واج

را تداعی می  ازاسب  را نشان  نظر معنی  کند که  نیز اهمیت دارد و حرکت در راه کسب روزی  شناسی 

 : ددهمی

 روزى تو اگر به چین باشد
 اسب کسب تو زیر زین باشد

 (106)ص

 کند:اشاره می  فراوانی هجاهای بالا رونده در ابیات زیر به بالا و مکان »الله«

 با الف هست با و تا همراه
 اللّهبا و تا بت شمر الف 

 (110)ص

 تو هنوزیازیست قالتدست
 تو هنوز پاى دامیست حالت

 (110)ص

 در این بیت، موجب سرعت بخشی و تحرک شده است: »وو« فراوانی حجای 

 کار روزى چو روز دان بدرست
 آورد روز روزى تستکه ره

 (106)ص 

 واج آرایی. 5.2.7

سخن اقتضا نموده کلماتی در کنار هم یا با فاصله اندک سنایی در قید و بند واج آرایی نبوده و هر جا  

آرایی در این  آورده است که حروفی در آن تکرار گردیده است اما تکلفی در امر نموده بنابراین بسامد واج

 گردد:هایی در اینجا اشاره میکتاب زیاد نیست. به نمونه

 واج آرایی »س«

 نبردند مر تو را فرمان چون  زن سبک گفت ساکن ای سلطان 

 راست باش و مدار از کس بیم سایه ایزد است شاه کریم 

 از دل شاه نیک و شاه بدست  بد و نیکی که در ستور و ددست

 (549)ص

 واج آرایی »ت« و »ر«: 

 خیره بر راه تنگ و تیره مرو  سخنی گویمت به حق بشنو
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 (543)ص

 واج آرایی»ت« و»ن«:

 تن او نیست تن که تنین است  استهر که رنجه داشتن دین 

 (550)ص

 واج آرایی »ک«: 

 همه نیکان تو را نکو گویند آنت خواهم که هر کجا پویند

 (545)ص

 واج آرایی »ش«

 چون نباشد به شرط عهد شکست  عدل را چند شرط لابد هست 

 (543)ص

 چون کنی بر فرود خود بیداد  چون ز داد و ز رای خویشی شاد 

 (549)ص

  نتیجه

های مهم متن است که نقش کارآمدی در تعیین آهنگ و هماهنگی میان کلمات دارد. تکرار از موسیقی

در این پژوهش که به بررسی انواع تکرار و نقش آنها در دو کتاب مثنوی مولوی و حدیقه سنایی پرداختیم  

در موارد  و  آن آگاهی داشته  به این نتیجه رسیدیم که هر دو شاعر به آرایه تکرار و کاربردهای مختلف  

تکرار در این دو اثر بیشتر تکرار کلمه است که در مثنوی   بوجود آورندهاند. عناصر  مقتضی آنرا به کار برده

ای که در زمینه تکرار در هر دو اثر  ترین آرایهشود، اما مهمدارای انسجام بیشتر و هدفمندانه تر دیده می

موجب انسجام را در این دو کتاب فراهم آورده است. هر دو شاعر،    شود شبکه معنایی است کهدیده می

در  اند.  کلمه محوری داستان خود را در ابیات متعددی به کار برده و رابطه طولی میان ابیات ایجاد کرده

کند. نظر میها جلبالصدر یعنی تکرار در ابتدای مصراعهایی چون ردالابتدا علیراستای تکرار کلمه آرایه

ها آرایی، صامت و مصوت، انواع جناس وجود دارد و در نگاهی کلی این ویژگیکرار واژه و هجا در انواع واجت

 . در مثنوی دارای بسامد بیشتری نسبت به حدیقه است

 منابع
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 د. ، چاپ اول، یزد: دانشگاه یززیور سخن در بدیع فارسی (. 1378صادقیان، حمدعلی، )
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 . تهران: اساطیرول، چاپ ا ،  مثنوی .(1368)، الدین محمدمولوی، جلال 

 .تهران: آگهچاپ اول،  .به سوی زبانشناسی (.1393، )محمد نبوی، مهاجر، مهران،

 . تهران: دوستان.شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی (.1379وحیدیان کامیار، تقی، )
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